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Imam Khomeini and Trio Approaches to Issues Surrounding Death1
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Abstract
Death anxiety has been one of the most important concerns of human being since record-
ed history .This is a significant issue since the majority of thinkers have talked or written 
about it anytime anywhere .Since any approach toward death is affected by any individual’s 
worldview ,three approaches may be distinctively argued on death and issues surrounding 
it :philosophical ,ethical and mystical.
In view of Imam Khomeini ,the three approaches are intertwined .This paper intends to 
adopt a descriptive-analytical study on Imam Khomeini’s works in order to find and ana-
lyze his opinions about each approach individually .In philosophical approach ,he follows 
Mulla Sadra’s line of thought about the issue of death ,i.e .death is interpreted as the ex-
istential development of soul and its perfection .On this basis ,Avicenna’s attitude toward 
death ,its clarification and causes of death are criticized .His ethical approach toward death 
results in some consequences such as lack of death anxiety ,readiness to embrace death ,and 
adopting a non-absolutist attitude toward the material world .Death as a choice and mys-
tical annihilation are two most important arguments in relation with death that have been 
covered in Imam Khomeini’s mystical approach .In this approach ,he describes death as a 
means of“ piercing the veil ”that is interpreted in different ways depending upon the spiri-
tual standing of individuals .In sum ,although Imam Khomeini’s general approach toward 
death is in the same line with Mulla Sadra’s approach ,his independent opinion and multi-
dimensional personality have enabled Imam Khomeini to look at the truth of death from a 
higher position and meticulously analyze issues surrounding death.
Keywords  :ethics  ,spiritual  perfection  ,transcendental  wisdom  ,mysticism  ,annihila-
tion ,death.
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امام خمینی و رویکردهای سه گانه 
به مسائل پیرامون مرگ1

مائده سادات حسینی زاده2
مسعود صادقی علی آبادی3

چکیده: یکی از مهم ترین دغدغه های بشــر از آغاز تاکنون اندیشیدن پیرامون مرگ 
اســت. اهمیت این موضوع به حدی است که بیشتر اندیشمندان در هر زمان و مکانی 
بدان پرداخته و در مورد آن نظریاتی ارائه داده اند. ازآنجاکه نوع نگاه به مرگ برخاسته 
و متأثر از جهان بینی هر فرد اســت، لذا می توان در باب مرگ و مســائل پیرامون آن سه 

رویکرد را از یکدیگر تفکیک نمود: رویکرد فلسفی, اخلاقی و عرفانی.
در نگاه امام خمینی این سه رویکرد درهم تنیده شده، این مقاله تلاش نموده با توصیف 
و تحلیل آثار ایشــان نگرش اختصاصی هر رویکرد را به دســت آورده و موردبررســی 
و تحلیل قرار دهد. در رویکرد فلســفی، نگاه ایشــان دنباله رو نگاه صدرایی به مسئله 
مرگ اســت؛ بنابراین مرگ در امتداد حرکت جوهری نفس و نتیجه کمال آن تفســیر 
می گردد و بر این  اساس، نگاه سینوی به مرگ در باب تبیین مرگ و علل آن موردانتقاد 
قرار می گیرد. رویکرد اخلاقی ایشــان به مرگ نتایج و پیامدهایی ازجمله عدم وحشت 
از مــرگ، آمادگی بــرای آن و نگرش مقدمی و غیر غایت انگارانــه به دنیا دارد. مرگ 
اختیاری و فنای عارفانه از مهم ترین مباحث مرتبط با مرگ است که در رویکرد عرفانی 
امام مورد توجه قرارگرفته است. در این رویکرد، ایشان مرگ را »خرق حجاب« دانسته 
که بســته به مراتب افراد معانی متفاوتی می یابد. ماحصل اینکــه گرچه نگاه کلی امام 
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خمینی به پدیده مرگ در راستای نگاه صدرایی قرار دارد؛ ولی استقلال نظر و ذو ابعاد 
بودن شخصیت امام موجب می گردد که از منظری فراتر نیز به حقیقت مرگ نگریسته 

و موشکافانه به تحلیل مسائل پیرامون آن بپردازد.
کلیدواژه ها: اخلاق، تکامل، حکمت متعالیه، عرفان، فنا، مرگ.

مقدمه
از مهم ترین اندیشــه های بشــر از آغاز تاکنون که گذشــت زمان از اهمیت آن نکاسته بلکه 
هرروز به مســائل و دغدغه های آن افزوده شده، اندیشــیدن پیرامون مرگ است. اهمیت این 
موضوع به حدی اســت که بیشتر اندیشمندان در هر زمان و مکانی بدان پرداخته و در مورد 
آن نظریاتی ارائه داده اند. فلاسفه و عارفان مسلمان نیز از این قاعده مستثنا نیستند. ازآنجاکه 
نوع نگاه به مرگ برخاسته و متأثر از نظام جهان بینی و الهیاتی هر فرد است؛ بنابراین می توان 
در باب مرگ و مسائل پیرامون آن سه رویکرد را از یکدیگر تفکیک نمود: رویکرد فلسفی 
که در آن با نگرش عقلانی در پرتو اصولی همچون دو ســاحتی بودن انســان )ساحت ماده 
و معنا( و اصل بقای نفس، به مســئله مرگ نظر می شــود. رویکرد اخلاقی که بیشتر به تأثیر 
یــاد مرگ بر زندگی این جهانی پرداخته، وجهه هلاکت مرگ را در اندیشــه مخاطبان برای 
عبرت پذیری پررنگ می کند. در رویکرد عرفانی معمولًا از نگاه متعارف به مرگ فراتر رفته 
و مجموعه ای از مفاهیم متفاوت همچون تکامل، فنا، عشــق و ... در مرگ اندیشــی عارفانه 

واردشده نگاه به مرگ را شکل می دهد.
در نگاه امام خمینی به عنوان اندیشــمندی جامع الاطراف، این ســه رویکرد درهم تنیده 
شــده، به گونه ای که در آثار اخلاقی ایشان نکات عرفانی و یا بالعکس دیده می شود. علت 
اصلی این درهم تنیدگی را می توان در این دانســت که ایشــان از وارثان حکمت متعالیه اند و 
در حکمــت متعالیه و آثار ملاصدرا بحث های فلســفی به وضوح با نگرش عرفانی درآمیخته 
است، فلذا چنین آمیختگی ای در آثار امام دور از انتظار نیست. علاوه  بر این، از ویژگی های 
عرفان امام خمینی و اســتادان ایشــان این اســت که اخلاق و عرفان را از هم جدا ندانسته؛ 
طریقت عرفانی را در چارچوب فرامین شــریعت تعریــف کرده اند که اولویت را به عبادت 
و اخلاق می دهد تا عرفان را به کمال برســاند. درواقع، اگر حکیمی بخواهد بیانات عارفان 
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را در قالبی بریزد که از آیات و روایات دور نمانده و از براهین عقلی مهجور نباشــد، مسلماً 
می تواند راهی را که امام خمینی طی نموده معیار خود قرار دهد.

پیشینه پژوهش
در بیان پیشــینه پژوهش باید گفت کتابی که به طور مســتقل در باب نگرش امام خمینی به 
مرگ باشد، یافت نشده و در قسمت مقالات نیز تنها پژوهشی با عنوان »مرگ؛ قیامت و امور 
آخرتی در آثار عرفانی امام خمینی« در پژوهشــنامه متین به چاپ رســیده که تنها در بخشی 
از آن به مسئله مرگ آن  هم در آثار عرفانی امام خمینی پرداخته است، حال آنکه در پژوهش 
حاضر نگرش امام خمینی نســبت به مرگ به صورت جامع و در سه رویکرد بررسی گردیده 
و تلاش می شــود در قالب عناوین مرتبط، نظریات ایشان در رابطه با مرگ و مسائل پیرامون 

آن دسته بندی و از یکدیگر تفکیک شود.
 

رویکرد فلسفی
یکی از مهم ترین مباحث مرتبط با انسان شناســی در اندیشــه فلسفی، پدیده مرگ و مسائل 
پیرامون آن اســت. بیان چیستی و ماهیت مرگ مبتنی بر اصولی همچون ارتباط نفس و بدن 

)کیفیت تعلق(، تجرد نفس، بقای آن و اثبات وجود جهانی غیرمادی و کیفیت آن است.
در نگاه فلســفی امام خمینی که متأثر از حکمت صدرایی است، چیستی مرگ با توجه 

به مبانی صدرایی تبیین شده، مرگ امری وجودی قلمداد می شود.

چیستی مرگ
برای دانستن رویکرد فلســفی امام خمینی به پدیده مرگ ابتدا باید نظر دیگر فلاسفه نسبت 
به مرگ و انواع آن را جســتجو کرد. ابن ســینا و ملاصدرا از آن دســته فیلسوفانی هستند که 
متناســب با مبانی فلســفی خود در باب مرگ به تفکر پرداخته اند و تحلیل مرگ را یکی از 
محورهای مهم انسان شناسی خود قرار داده اند. هرچند که هرکدام در راستای مبانی فلسفی 

خود تبیین های متفاوتی از مرگ ارائه می دهند.
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نگاه ابن سینا
ابن ســینا رابطه  میان حیات و مرگ را تضاد می داند )ابن ســینا، 1406، ج 4، ص. 1260( و درباره  

چیستی و حقیقت مرگ می گوید:
مــرگ چیزی جز این نیســت که نفس آدمی در موقــع مرگ آلات فعالیت 
خود را که اعضای اوســت و بدن نامیده می شود، رها می کند. چنانچه یک 
صنعت گر ابزار خود را رها می کند؛ زیرا نفس جوهری اســت غیر جسمانی 
و از مقوله  عرض نیست. نفس قابل فساد و از بین  رفتنی نیست. هنگامی که 
این جوهر از بدن جدا شــد، با بقایی که مختص ذاتی اوست راهی برای فنا 
و عدم او نیســت؛ زیرا جوهر ازآن جهت که جوهر اســت فانی نمی شــود و 
ذات او باطل نمی گردد و جز این نیســت کــه اعراض و خواص و روابط و 
اضافاتی که مابین نفس و اجســام با اضداد آن ها وجود دارد باطل می شود؛ 
اما جوهر دارای ضد نیست و هر چیزی که فاسد شود از ناحیه ضدش فاسد 
می گردد و ســپس زمانی که انســان با دقت در مورد حقیقت جســم تأمل 
می نماید متوجه می شــود که از حقیقت روح و نفس انسانی مرتبه ای پایین تر 
دارد. خود حقیقت جســم از میان نمی رود و نابود نمی شود گرچه ویژگی ها 
و اعــراض راه یافته بر آن دچار تغییر و دگرگونی می شــوند پس به طریق اولی 
حقیقت روحانی انسان که تنها صاحب کمالات مختلف می گردد و قوایش 

شکوفا می شود فناناپذیر است )ابن سینا، 1362، ص. 175(.
بی شــک نگاه ابن سینا در ادامه  نظریات فلاسفه  یونان است؛ یعنی همانند سنت یونانی- 
افلاطونی می گوید که مرگ همان جدایی نفس از بدن اســت. افلاطون در آثار خود مرگ 
را بــه »جدایی نفس مجرد از بدن مادی« تعبیر می کند )رضــازاده، 1380، ص.118(. بوعلی با 
بهره گیری از این ســنت فکری در توضیح حقیقــت مرگ آن را تنها جدایی روح )نفس( از 
بــدن می داند؛ بنابراین روح از میان نمی رود بلکه این فروپاشــی اعضای بدن اســت که در 
هنــگام مرگ رخ می دهد و حقیقت وجودی انســان مانا و باقی اســت )ابن ســینا،1370، ص. 
1294(. نکته مهم نظریه ابن ســینا در مورد حقیقــت مرگ که عامل تمایزش با نگاه صدرایی 
را شــکل می دهد در بیان علت مرگ اســت. وی علت مرگ را طبیعت بدنی می داند؛ زیرا 
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طبیعت بدنی باید با فراهم کردن جایگزین برای آنچه از ماده بدن تحلیل شده است، ماده و 
صورتش را حفظ کند و آنگاه که در این جایگزینی، کوتاهی کند، مرگ اتفاق خواهد افتاد. 
البته این کوتاهی، از حرارت غریزی بدن نشأت می گیرد. درواقع، حرارت غریزی و طبیعت 
بدنی هــر یک غایتی دارند. حرارت غریزی، غایتش تحلیــل رطوبت بدن و غایت طبیعتِ 
بدن، حفظ بدن اســت. بدین ترتیب در تحلیل ســینوی مرگ زمانی رخ می دهد که طبیعت 

بدن از عهده حفظ آن برنیاید )امجدیان و دیرباز، 1393، صص. 126-127(.

نگاه ملاصدرا و امام
ملاصدرا بر اساس مبانی متفاوت خود نگرش جدید و متفاوتی از مرگ دارد. درواقع، عنصر 
اصلی ای کــه تعریف ملاصدرا را از مرگ متفاوت نموده اســت، موضوع حرکت جوهری 
نفس و عالم طبیعت است. برخلاف فلاسفه ای که به ثنویت نفس و بدن معتقدند، در بینش 
ملاصدرا و امام، با توجه به مبانی فلســفی ایشــان ازجمله اصالت وجود، حرکت جوهری و 
تشکیک وجود، ساحت های وجود انسان متفاوت است. در این دیدگاه، انسان عبارت است 
از حقیقتــی واحد که بدنش مرتبه نازله اوســت و نفس در طول حرکت جوهری و اشــتداد 
وجودی خود مراتب شــدیدتری از وجود را واجد می شــود و با حفظ وحدت شخصی خود 
به مرتبه تجرد می رســد )حســن زاده آملی، 1386، صص. 43-39؛ ملاصدرا، 1410، ج 8، ص. 134(؛ 
بنابراین نطفه در حرکت جوهری خود همواره در حال تغییر و تبدل است تا اینکه سرانجام به 
نفس انسانی تبدیل می شــود. نفس هم با حرکت وجودی خود به مراتب و درجات مختلف 
تجرد می رســد. هرچند در مرتبــه ای از مراتب وجودش، موجود طبیعی و مادی اســت؛ اما 
پیوســته به ســبب حرکت جوهری، تجردش زیاد و زیادتر می شــود تا درنهایت، خود را از 
طبیعت رها می کند. درواقع، یک وجود واحد با حرکت جوهری، پیوسته رو به کمال می رود 
و قصد رها شــدن از طبیعت را دارد تا اینکه به مرحله اســتکمال و استقلال می رسد؛ در این 
حالت از ماده و مادیات جداشــده و مرگ اتفاق می افتد )ملاصدرا، 1410، ج 8، صص. 52-53( 
بنابراین علت اصلی مرگ ازنظر ایشــان، اســتقلال کامل نفس و اعراض از طبیعت اســت 

)اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 262(.
برهمین مبنا، ملاصدرا مرگ را دارای چند نوع می داند: مرگ در ارتباط با عالم هســتی، 
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مرگ انســان به صورت طبیعی، اخترامی و اختیاری. از یک ســو، بر اساس حرکت جوهری 
همه  اشــیای عالم در حال حرکت به ســوی غایت هستند. این حرکت ذاتی، جبری و طبیعی 
آن هاست. درنتیجه، غایت اشیای عالم به فعلیت رسیدن قوه  آن هاست. در عالم هستی تمام 
موجودات لحظه به لحظه فعلیت جدیدی می یابند و قوای آن ها شــکوفا می شود، درحالی که 
فعلیت قبلی را ازدســت داده اند و این همان تجربه دائمی مرگ و زندگی و درهم تنیدگی این 

دو حقیقت است.
از جنبۀ دیگر، این انتقال به معنای شــکوفایی اســتعدادها در نفس انســان است و براثر 
این عامل نفس قوت یافته و از بدن جدا می شــود و بدن نیز چون برای نفس جنبه وســیله ای 
دارد دیگــر تاب تحمل نفس فعلیت یافته را ندارد. حرکت جوهری نفس که همان تکامل و 
مجرد شــدن از ماده اســت زمانی که به حداعلای خود در عالم ماده رسید، مرگ یا جدایی 
از عالــم طبیعت رخ می دهد و انســان آن را تجربه می کند )اردبیلــی،1381، ج 3، ص. 75( لذا 
می توان برای نفس انسان دو گونه مرگ قائل بود: یکی مرگی که در تمام عالم جاری است 
و لحظه به لحظــه آن را تجربــه می کند و دومی مرگ کلی و خروج نفس یا روح انســانی از 
جسم مادی )ملاصدرا، 1383، ص. 2270(. بدین ترتیب تنها بدن آدمی است که مرگ را تجربه 
می کند و نفس فناناپذیر اســت، همچنان که در کلمات اهل عصمت نیز، از موت به انتقال 
از عالمــی به عالم دیگر تعبیر شــده اســت )ملاصدرا، 1381، ص. 256(. امــام خمینی در آثار 
اخلاقی خود این تعریف را دقیقاً تأیید نموده و مورداســتفاده قرار می دهد. درواقع، ایشــان 
مرگ را انتقال از نشئه نازله ملکیه به عالم حیات دائمی نورانی و نشئۀ باقیۀ ملکوت می داند 
)امــام خمینــی، 1380، ص. 359(؛ اما گاه خروج نفس از بدن به علت اســتقلال نفس نیســت 
بلکه بدن در معرض حوادثی قرار می گیرد که توانایی و اســتعداد خود را از دست می دهد و 
درنتیجه، از میان می رود. این عدم توانایی بدن برای ادامه حرکت موجب خروج نفس از بدن 
می گــردد و به آن مرگ اخترامی گویند؛ اما نوع ســوم که مطرح گردیده »مرگ اختیاری« 
اســت که همانند دو قسم پیشــین نفس از بدن خارج می شود؛ ولی با اختیار خود شخص و 
براثر ریاضات و تقویت روح، مســیر اســتقلالی نفس زودتر طی می شــود و می تواند بدن را 
مانند لباســی از خود برکند و به سیر در عالم ملکوت بپردازد. در بخش رویکرد عرفانی این 

مقاله از »تجربه خلع بدن« سخن به میان خواهد آمد.
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به بیان امام، بدن که ماده محســوب می شــود تا آنجا که قابلیت و اســتعداد داشته باشد 
صور مختلف را دریافت می کند تا حدی که تمام قوایش به فعلیت برســد، در اینجاست که 
نفس یا روح انســانی بالضروره باید از بدن جدا شــده و این جدایی در حیطه اختیار و اراده 
خِرُونَ سَاعَةً وَلَا 

ْ
جَلُهُمْ لَا یَسْتَأ

َ
انســان نیست همان گونه که آیه شــریفه می فرماید: »فَإِذَا جَاءَ أ

یَسْــتَقْدِمُونَ« )اعراف: 34(؛ اما گاه ممکن اســت اتفاقاتی از عالــم خارج پیش بیاید و مرگ 
صــورت پذیرد؛ بدین صورت که با وجود اینکه در ماده اســتعداد قبول صورت باقی مانده و 
صورت و نفس قابلیت تکامل یافتن در ماده را دارند و حرکت جوهری نفس تمام نشده، ولی 
از خارج خللی بر بدن وارد می شــود؛ مثلًا، شــخص از پشت بام می افتد یا تصادف می کند. 
اینجاســت که خانه فرومی ریزد و آن هم ناچار می شــود بیرون برود )اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 
265(. حال اگر این خلل با پزشــکان رفع شود یا از طریق نبی یا کرامتی شفا پیدا کند، نفس 

باقی می ماند و الا نه. سعدی می گوید:
گفتــا چــه کنم خانــه فــرو می آیدگفتــم به کجا مــی روی ای جان من

 خانه فرو می آید؛ یعنی نفس می رود و اگر کســی نگذاشت که خانۀ بدن فرو آید نفس هم 
نمــی رود )ر. ک. بــه: اردبیلی، 1381، ج 3، ص. 265(. این همان اســت که در روایات از آن به 
اجل معلق و موت معلق تعبیر شده است. چنانچه از امام صادق )ع( درباره این آیه: »ثُمَّ قَضَی 
ی عِندَهُ« سؤال شد و فرمودند: »هما اجلان؛ اجل محتوم و اجل موقوف«  سَمًّ جَلٌ مُّ

َ
جَلًا وَأ

َ
أ

)کلینی، 1388، ج 1، ص. 147(. مقایســه دیدگاه شیخ الرئیس و ملاصدرا نشانگر تفاوت مبنایی 
میان ایشان است. ابن ســینا به اقتفای پیشینیان مبحث مرگ را در بخش طبیعت آورده است 
درحالی کــه ملاصدرا و به تبع آن امــام این موضوع را ذیل مبحث نفس مطرح کرده اند؛ زیرا 
این مســئله با تبیین و نگــرش آن ها به نفس ارتباط تنگاتنگــی دارد. نگاه بوعلی به حقیقت 
مرگ بر مبنای اندیشه جدایی و تباین کامل میان جسم و روح شکل گرفته که این جدایی را 
مرگ می نامد. رنگ و بوی اندیشه فلسفی یونان در این نگاه به چشم می خورد؛ لذا نوآوری 
خاصی در آن مشاهده نمی شود؛ حال آنکه چنین نگرشی در دیدگاه صدرایی مردود است و 
برهمین اســاس، امام خمینی به صراحت دیدگاه وی را موردانتقاد قرار داده و دیدگاه طبیبانی 
چون او را که دیده باطن بین ندارند یا دیدگاه محدودی دارند غیرقابل پذیرش می داند. چون 
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ازنظر امام نفس، صورت بدن است و تمام حیثیات به صورت متحصل منسوبند نه ماده آن و 
شــیئیت شی ء در کمال و صورت اوست )اردبیلی، 1381، ج 3، صص. 258-257(؛ لذا نمی توان 

دیدگاه شیخ الرئیس را پذیرفت.

وجودی بودن مرگ
امــام خمینی از بدیهی ترین ویژگی های مــرگ را وجودی بودن آن می داند که لازمه نگرش 
الهی به پدیده مرگ است؛ زیرا در تفکر الهی واقعیت انسان، حقیقتی متعالی و روحانی غیر 
از جسم اوست و جسم به منزله ابزاری برای آن به شمار می رود، لذا مرگ ساحت روح انسان 

را در برنمی گیرد و تنها به معنای قطع ارتباط روح از بدن است.
امام ذیل تفســیر آیه 2 ســوره ملک که در آن از خلقت مرگ و زندگی گفته شــده - به 
این ویژگی اشــاره می کند: »این آیۀ شریفه دلالت دارد بر آنکه موت امری وجودی است« 
)امــام خمینــی، 1380، ص. 322( و چنین اســتدلال می آورند که چون نفــس این انتقال، یک 
امر وجودی اســت و دو طرف انتقال- دنیا و آخرت- نیز از امور وجودی هســتند؛ بنابراین 
به واسطه مرگ، آدمی در هیچ یک از موقعیت هایش- یعنی در هنگام مرگ و پس از مرگ- 
در عدم قرار نمی گیرد، بلکه نحوه هســتی و حیات او تغییر می پذیرد و نه بیشــتر. پس مرگ 
امری عدمی نیست، بلکه یک حقیقت کاملًا وجودی است. لذا مرگ را چه انتقال از عالم 
ملک به ملکوت بدانیم و چه آن را حیات ثانوی ملکوتی بعد از حیات ملکی بخوانیم امری 

وجودی است و خلق بالذات به آن تعلق می گیرد )امام خمینی، 1380، ص. 323(.
درواقع، در حکمت صدرایی نگاه عدمی برای مرگ جایی ندارد و صدرالمتألهین مرگ 
را امری وجودی می داند. امری که ســبب فقدان و اضمحلال انســان نمی شود و برعکس 
وســیله ای برای حرکت از یک وعاء طبیعی و زودگذر به عالم و وعائی باقی و ماندنی است 
)ملاصدرا، 1361، ص. 259(. این انتقال ازنظر وی ســبب از بین رفتن حقیقت وجودی انســان 
نیست، بلکه حتی نمی توان آن را برخلاف نظر پزشکان محصول از بین رفتن و تحلیل قوای 
نفســانی انسان دانســت. او معتقد اســت هنگام مرگ حتی برخلاف تصور عمومی، وجود 
انسان و قوای جوهری نفس او شدت می یابد و همین قوت و شدت است که باعث می شود 
او بتواند حرکت ذاتی خود را به ســوی خالقی که منشــأ آفرینش او بوده اســت، هموار کند 
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)ملاصــدرا، 1361، ص.259(؛ بنابراین مرگ ازنظــر صدرالمتألهین چیزی بیش از یک مفارقت 
در بعدی محدود نیســت و نه تنها از وجود نفس چیــزی نمی کاهد بلکه او را از قوه به فعل 
می رساند )ملاصدرا، 1378، ص. 108(. ازنظر وی مفارقتی که هنگام مرگ رخ می دهد از بدنی 
اســت که ازنظر وی نفس او را تشــکیل نمی دهد چون آنچه تشــکیل دهندۀ وجود و نفس 
واقعی انسان است روح لطیف اوست که با جوهر نفس نیز تناسب دارد )ملاصدرا،1360، ج 8، 
ص. 318(. وجودی دانســتن مرگ پیامدهای حائز اهمیتی در پی دارد که در ساحت اخلاق 

بدان خواهیم پرداخت.

رویکرد اخلاقی
یکــی از مهم ترین ابزارهای پندآموزی برای اندیشــمندان اخلاق اســتفاده از مرگ و یاد آن 
بوده است. از کهن ترین کتاب های اخلاق تا کتب متأخر اسلامی بحثی پیرامون آثار تربیتی 
مرگ داشــته اند و عموماً نگاه عالمان اخلاق به مرگ از این دریچه اســت. درواقع، دعوت 
ایشان به مرگ اندیشی برای زندگی اخلاقی بوده است. در اخلاق اسلامی دو گونه به مرگ 
توجه شــده اســت؛ گاه مرگ را توأم بــا دنیای پس از آن در نظر گرفته انــد و آن را به عنوان 
مقدمه ای برای سعادت و شــقاوت اخروی دانسته اند. در اینجا، معاد باوری است که انسان 
را بــه امــور خیر می خواند نه خود مرگ. در نگاه دوم توجــه به خود مرگ بدون هیچ قید و 
شــرطی صورت گرفته است. در این نگاه، خصوصیت پایان بخشی و رسیدن به مرز زندگی 

برجسته می شود.
نگاه اخلاقی امام خمینی به مرگ در زمره نگاه اول محســوب می شود. درواقع، ایشان 
مرگ را همواره در کنار معاد و منزلی در مسیر رسیدن به آخرت دانسته اند که نتایجی ازجمله 

عدم وحشت از مرگ، مقدمه دانستن دنیا و لزوم محاسبه در زندگی را در پی داشته است.

عدم وحشت از مرگ
در قســمت فوق بیان کردیم که در فلسفه اســلامی مرگ جدایی و قطع تعلق روح از جسم 
اســت و چون در تفکر الهی واقعیت وجودی انسان، ساحت متعالی و روحانی وجود اوست 
مرگ فقط جسم را در برمی گیرد و روح جاودانه باقی می ماند. اولین دستاورد این نظریه، از 
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بین رفتن یا دست کم کاهش میزان وحشت از مرگ است؛ زیرا بر پایه تفکر فلسفی، ترس از 
مرگ ریشه در نوع نگاه انسان ها نسبت به حقیقت مرگ دارد. ازآنجاکه در تفکر مادی، تمام 
هســتی انسان محدود به جسم دانسته شــده و مرگ، نابودی و پایان زندگی به شمار می آید، 
ازاین رو، در این مکتب ترس از مرگ مســاوی ترس از نابودی و فناســت؛ اما در تفکر الهی 
واقعیت انســان، حقیقتی متعالی و روحانی غیر از جســم اوست و جسم به منزله ابزاری برای 
اوست. این نگرش، مرگ را قطع ارتباط روح از بدن می داند؛ درنتیجه، علت اصلی ترس از 

مرگ حاصل جهل نسبت به این حقیقت و یا حوادث پس از آن است.
گرچه بوعلی ســینا در آثار متفاوت و متنوع خویش از مســائل مرتبط با مرگ مانند معاد 
و چگونگی زنده شــدن مجدد انســان ها یا اهمیت و ضرورت آن سخن گفته؛ ولی به سخن 
گفتــن مســتقیم در باب حقیقت مرگ و چرایی ترس و دوری انســان ها از آن در نوشــته یا 
رســاله ای کوچک با نام »الشفاء من خوف الموت« بسنده نموده است. وی در این نوشته، 
بیشــتر به دنبال علت هــای ترس و کراهت مردم از مرگ می گــردد و به طور مفصل آن ها را 
گاهی و جهل  برمی شــمارد؛ گرچه همه آن ها را دارای ریشه مشــترکی می داند که همان ناآ
گاهی می تواند در مــورد حقیقت مرگ، چگونگی  نســبت به حقیقت مرگ اســت. این ناآ
پیشامد آن، دنیای پس از مرگ و حوادثی که برای انسان رخ می دهد و نیز نگرانی نسبت به 
وضعیت بازماندگان باشــد؛ بنابراین راه درمان این ترس، افزایش علم و معرفت در این زمینه 
اســت. وی معتقد است با کسب علم در مورد واقعیت مرگ و آشنا شدن نسبت به وضعیت 
خود در حیات اخروی می توان بر ترس از مرگ فائق آمد و به آرامش رســید )ابن ســینا، 1400، 

صص. 430-434(.
ملاصدرا بر اســاس مبانی فلســفی خود نظیر اصالت وجود، تشــکیک وجود و حرکت 
جوهری، پس از ارائه نظریه »جســمانیة الحدوث« بودن نفس انسانی، به تغییراتی که انسان 
در طول زندگی خویش در این دنیا تجربه می کند و اینکه مرگ چگونه رخ می دهد و دلایل 
و منشــأ آن به صورت مبســوط و کامل می پردازد و در ادامۀ آن به مسئله ترس آدمی از مرگ 
نیز پرداخته اســت. وی از زوایای مختلف مسئله ترس از مرگ را تحلیل می کند. از یک سو 
وی در جلد هفتم اسفار مسئله ترس از مرگ و علل آن را به گرایش فطری انسان به بقا مرتبط 
دانســته و استدلال می کند که اول، چون حیات شبیه بقاســت و مرگ شبیه فنا؛ موجودات 
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همه علاقه مند و مشتاق به حیات هستند. دوم، به سبب درد و رنج و سوزوگدازی که هنگام 
مفارقت نفوس از بدن ها برای حیوانات پدید می آید و ســوم، به دلیل این که نفوس حیوانات 
نمی دانند که دارای وجودی جدا و خالی از ابدان هســتند از مرگ کراهت دارند )ملاصدرا، 

1410، ج 7، صص. 102-103(.
ازنظــر ملاصدرا ترس از مرگ یا علت فاعلــی دارد و یا علت غایی. او در توضیح علت 
فاعلی می گوید: ازآنجایی که نخســتین مرحله تکامل نفس انســانی نشئه طبیعی است، این 
حیات دنیایی بر نفس انســان که متصرف در بدن است، تأثیر می گذارد. به این صورت که 
هر چیزی که در این نشــئه با بدن ملایم باشد، موجب احساس لذت در نفس می شود و هر 
چیزی که منافی با بدن باشد، موجب احساس درد می گردد؛ بنابراین ترس و کراهت نفوس 
از مرگ به جهت دوری از احساس لذت خواهد بود. او علت غایی را چنین تبیین می کند: 
ازآنجایی که بدن به منزله ابزار و وســیله ای برای نفس در ســفر آخرت محســوب می شــود، 
حکمت خداوند اقتضا می کند که نفس از بدن در مقابل تمام آســیب های احتمالی مراقبت 
نماید تا نفس بتواند کمالات علمی و عملی خود را به کمک بدن کســب نماید و به مرحله 
بلوغ و کمال خود برســد. بــه همین منظور، خداوند حکیم از طریق ابداع احســاس درد و 
ایجــاد ترس در نفوس، بدن های آن هــا را از آفات و بلایا محافظت می نماید )ملاصدرا، 1410، 

ج 9، صص. 422-423(.
گرچــه ملاصــدرا علت های ترس از مرگ را بررســی کرده؛ اما بــرای از میان بردن آن 
راهکاری پیشنهاد نداده و حتی به طور ضمنی )و در مواردی آشکارا( وجود این ترس را برای 
حفظ بدن ضروری و لازم می داند. او »جهل« را علت ریشــه ای ترس از مرگ عنوان کرده 
که یکی از مصادیق آن جهل انسان نسبت به نفس خویش است؛ زیرا زمانی که انسان تمام 
حقیقت خویش را بدن مادی خود بداند که با مرگ از میان رفتنی و نابود شدنی است؛ وقوع 
تــرس از مرگ، طبیعی و اجتناب ناپذیر خواهد بــود. هرچند ملاصدرا درصدد بیان دلایل و 
تبیین های فلسفی مختلف برای ترس از مرگ است؛ ولی درنهایت، راه حل فائق آمدن بر این 
ترس را تنها یک چیز عنوان می کند و آن از بین بردن جهل و کسب علم و معرفت نسبت به 

حقیقت وجودی انسان و رابطه دو مرحله حیات دنیا و آخرت اوست.
امام خمینی در برخی آثارش، ظاهراً با ابن ســینا و ملاصدرا هم رأی شده و ترس از مرگ 



سـال بیست و پنجم / شمـارۀ نود و هشت / بهــار 1402/ صص 54-27پژوهشنامۀ متین38

را تــرس از فنا و نابــودی می داند )امام خمینی، 1378، ج 14، ص. 351( همچنین معتقد اســت 
عدم ترس از مرگ از لوازم نگرش الهی و باور به عالمی ورای عالم ماده اســت )امام خمینی، 
1385، ج 1، ص. 293(؛ لکن نگرش اصلی ایشان به هراس از مرگ را باید در آثار اخلاقی شان 
جســت. نگاه اخلاقی امام که ذیل شــرح حدیث 22 کتاب شــرح چهــل حدیث با عنوان 
»کراهت از موت« آورده شــده، حاوی نکاتی است که باعث تمایز نظر ایشان از دو حکیم 
مذکور می گردد. اولین نکته این است که برخلاف نظر ابن سینا و ملاصدرا خوف از مرگ، 
تنها به علت جهل نسبت به حقیقت و لوازم آن نیست؛ لذا این امر تنها جنبه معرفتی یا نظری 
نــدارد، بلکه بُعد عملی و اخلاقی نیز دارد؛ یعنی ضعــف در ناحیه عمل و صفات اخلاقی 
گاهی نبوده و  نیــز به این ترس و کراهت منجر می شــود. پس راه رفع آن نیز فقــط علم و آ
دســتورالعمل های ســلوکی و اخلاقی نیز باید به آن اضافه گردد. دوم آنکه این خوف فقط 
شــامل حال عده ای معدود نمی شــود بلکه تمامی انســان ها خوفی متناسب با مرتبه خویش 
دارند و این هراس، شــامل حال همه افراد اســت. جنبه سوم نظر امام آن است که خوف از 

مرگ همواره مستلزم کراهت از مرگ نیست.
امام در شــرح حدیــث امام صادق: »جاء رجــل الی ابی ذر فقال: یا ابــاذر ما لنا نکره 
الموت؟ فقــال: لإنّکم عمّرتم الدّنیــا و أخربتم الآخره، فتکرهــون أن تُنقلوا من عمران إلی 
خــراب...« )امام خمینی،1380، ص. 357( - با این مضمون که شــخصی علت کراهت مرگ 
را از اباذر پرســید و او چنین پاسخ داد که شما چون آخرت را خراب کرده اید از رفتن به آن 
خانۀ خراب کراهت دارید- کراهت از مرگ در افراد مختلف را به سه دسته تقسیم می کنند 

و برای هریک علتی و راه علاجی برمی شمارند.
ازنظــر امام ابتدایی تریــن و درعین حال طبیعی ترین علت کراهــت از مرگ، میل فطری 
انســان به بقا و حب حیات اســت )امــام خمینــی، 1380، ص. 358(. اولین جایــی که در آن 
تشــخیص حیات و بقا می دهد دنیاســت، ازاین رو، آن را جایگاه ابدی حیات دانسته و بدان 
علاقه مند  می شــود. این اشــتباه در تطبیق برای افرادی پدید می آید که به عالم پس از مرگ 
و حیات ابدی انســان اعتقادی نداشــته و حیات را منحصر در این عالم مادی می دانند، لذا 
مرگ را نیستی قلمداد کرده اند. تقابل این تعریف از مرگ با گرایش فطری حب بقا موجب 
می گردد تنفر و کراهت از مرگ در ایشــان پدید آید. درواقع، در این افراد کراهت و ملازم 
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آن ترس از مرگ، ترس از فنا و زوال است. با راه ایمان و درونی کردن آن در هر دو بعد نظر 
و عمل )علم و عمل صالح( این ترس می تواند از میان برود.

در مرتبه بالاتر ترس انســان از مرگ، ناشــی از ترس از خویشتن و اعمال و آثار خودش 
و به تعبیر امام: »ترس ما از حســاب از بدحســابی خود ما اســت و از دغل  بودن و دزدی، 
]نه [ از محاسبه است« )امام خمینی، 1380، ص. 359( و این همان مصداق حدیث نقل شده از 
امام صادق اســت. به نظر امام علت این کج رفتاری ها در دو عامل اصلی خلاصه می شود: 
نخست حب دنیا و تعلق به آن است که انسان را کوته بین نموده، از یاد مرگ و آخرت غافل 
می نمایــد )امــام خمینی، 1380، ص. 124( و دیگر نبود ملکه تقوا در قلب آدمی اســت که او را 
از رویارویی با مرگ به هراس می اندازد. البته تقوا در هر شــخصی متناسب با مرتبه وجودی 
آن شــخص اســت و از بالاترین مراتب آن، تقوای از ورود غیر حق به حریم قلب است )امام 
خمینی، 1392، ص. 232(. امام راه معالجه و رفع این هراسِ ناشی از کراهت را تزکیه و تصفیه 

نفس می داند که با دستورالعمل های اخلاقی و سلوکی میسر می گردد.
دراین میان، عارفان احســاس متفاوتی را نســبت به مرگ تجربه می کنند. گرچه آنان نیز 
دچار خــوف از مرگ اند؛ اما این خوف برخلاف دودســتۀ فوق الذکر ناشــی از کراهت و 
ناخشــنودی نسبت به مرگ نیســت، بلکه خوف آن ها از عظمت حق تعالی است که بسته به 
تفاوت قلوبشــان در درک تجلیات حق حالات مختلفی می یابد. چنانکه عارفانی که حزن و 
اندوه بر وجودشان غالب است، با تجلیات اسمای جلالی، خوفی همراه با حزن در قلوبشان 

پدید می آید، حال آنکه عارفان جمالی، خوفی همراه با شوق را در خود تجربه می نمایند.

اغتنام فرصت ها
بر مبنای فلســفه صدرایی بستر حیات انسانی سراسر تحرک و پویایی است؛ بنابراین ساختار 
انســان در هر آنی از آنات زندگی در بستر رشــد و تکامل قرارگرفته و دنیا موقعیتی خاص و 
فرصتی ویژه را برای آدمی فراهم می کند تا با اراده و همت خود به غایت مطلوب دست یابد 
یا بنا به اصطلاح فلســفی از قوه به ســوی فعلیت سیر کند )ملاصدرا، الف 1360، ص.9(. درواقع، 
انســان با نگاه به موضوع مرگ که در زندگی همۀ انســان ها وجود دارد به محدودیت وقت 
خــود پی می برد و می فهمد که فرصت او برای حرکت ارادی اش به ســوی مقصد پایان پذیر 
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و محدود اســت. دقایق زندگی او سرنوشت ســاز اســت و هر آن ممکن است وقت او برای 
ساماندهی حرکتی که زندگی بی نهایت او را رقم می زند، خاتمه یابد.

امام خمینی یکی از موانع بزرگ بیداری و هشیاری انسان در مسیر زندگی را که میراننده 
عزم و اراده در وجود اوست، »طول امل« تلقی می کنند؛ بدین معنا که انسان همواره گمان 
می کند فرصتی در پیش رو دارد و هیچ گاه بدین تنبه پیدا نمی کند که مســافر اســت و باید 
به ســوی مقصد خویش روان گردد )امام خمینی، 1380، ص. 174(. حال آنکه انسان بنا به آنچه 
بیان شــد، در دنیا و حتی بعد از مرگ به ســوی مقصد و هدف نهایی خود در حال حرکت 
اســت؛ امــا در دنیا از نوع خاصی از حرکت برخوردار اســت که بــا حرکت وی در آخرت 
متفاوت اســت. حرکت نفس انســان در دنیا، با اراده و عزم انســان در ارتباط است. عزم و 
ارادۀ آدمــی که در دنیا تحقق می یابــد نه تنها حرکت دنیوی، بلکه حرکت اخروی وی را نیز 
رقم می زند. ازاین رو، حکما نیز منطبق با آیات و روایات نشــئه دنیوی را نشئه سعی و زرع و 
نشئه آخرت را نشئه برداشت، نتیجه و وصول می دانند. پس حرکت انسان با سعی و عزم های 
دنیوی ساماندهی می شود و پس از مرگ نیز در همان مسیری استمرار می یابد که از قبل در 
دنیا پی ریزی شده است. انسان بر اساس اعمال و رفتار خود و حتی افکاری که در دنیا دارد، 

نوع و میزان حرکت خود به مطلوب و غایت خویش را تعیین می کند.
براین اســاس، امام خمینــی در رویکردهای اخلاقی خویش، دومین شــرط و به تعبیری 
منــزل بــرای تهذیب نفس را منزل »عــزم« می داند و به نقل از اســاتید خویش آن را میزان 
امتیاز انســان تلقی کرده و تفاوت در میان خود انســان ها نیز بر اســاس تفاوت درجات عزم 
آن ها شــکل می گیرد. تعریف ایشــان از عزم بناگذاری و تصمیم بر ترک معاصی و جبران 
آنچه از او فوت شده در ایام حیات است؛ زیرا ازنظر ایشان میان جرأت بر انجام معاصی و از 
میان رفتن عزم رابطه ای تنگاتنگ وجود دارد؛ و بی عزم شــدن به منزله این است که شخص 
جوهره انســانیت خویش را از دســت می دهد؛ لذا در آن عالم نیز به صورت انســان محشور 
نمی گردد )امام خمینی، 1380، صص. 8-7(. یکی از راه های تقویت عزم و اراده ازنظر ایشــان 
انجام عبادات و ریاضات شــرعی اســت؛ زیرا با انجام عبادات بدن و قوای طبیعی تابع روح 
گردیده و روح دارای قدرت و نفوذ می گردد تا جایی که قوای ملکی انسان تابع و مطیع قوای 
ملکوتی گشته و قوای انسان همگی ملکوتی می شوند )امام خمینی، 1380، ص. 125(. از دیدگاه 
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عرفانی، انســانی که بدین مقام رسیده اراده او مظهر اراده حق می شود و می تواند معدومات 
را لباس وجود دهد و مخاطب این ســخن حق تعالی می گردد که »اما بعد فانی اقول للشیء 

کن فیکون و قد جعلتک تقول للشیء کن فیکون« )فیض کاشانی، 1393، ج 2، ص. 1061(.
عــلاوه بــر مبحث طول امــل و منزل عزم در ســلوک توجه به فرصت هــا جنبه دیگری 
نیز می یابد: اگر اعمال انســان این قدر تأثیرگذار اســت و کوچک ترین عملی در حرکت و 
سرنوشــت انسان به ســوی مطلوب نقش دارد، او باید بر خود مراقب بوده و مواظبت خاصی 
را در زندگی اعمال کند. صدرالمتألهین معتقد اســت انسان هرقدر هم تلاش کند به خوبی 
نمی تواند حساســیت موضوع را درک کند. او دراین باره به روایت مشــهور حضرت علی )ع( 
مبنی بر آنکه مردم خوابند و وقتی مرگ به سراغشــان آمد بیدار می شــوند، اشــاره می کند 
)ملاصدرا، 1378، ج 7، ص. 28(. البته راه خروج از این وضعیت و آمادگی برای ســرای دیگر 
وجود دارد. صدرالمتألهین توجه به نعمت های دنیوی و خارج شدن از انغمار و وابستگی به 
دنیا را سبب بیداری و خارج شدن از خواب می داند. انسان با زدودن وابستگی ضمن درک 
نعمت های الهی و عواقب خسران در این عالم، برای خروج از عالم حیوانی و تدارک مافات 

آماده و مهیا خواهد شد )ملاصدرا، الف 1360، ص. 125(.
قُوا  ذِینَ آمَنُوا اتَّ هَا الَّ یُّ

َ
در نگرش اخلاقی امام خمینی با توجه به آیات آخر سوره حشر »یَا أ

مَتْ لِغَدٍ« محاســبه نفس در این مرتبه اهمیت خاصی می یابد. به بیان  ا قَدَّ هَ وَلْتَنظُرْ نَفْسٌ مَّ اللَّ
ایشــان: »این از قبیل ضررهای  دنیاوی  نیست که انســان بگوید: اگر امروز نشد فردا جبران 
آن را کنم و اگر جبران نشــد نیز مهم نیست، می گذرد! این سعادت و شقاوت ابدی است، 
آن شــقاوتی که پایان ندارد، آن بدبختی که آخر از برای آن نیست« )امام خمینی، 1382، ص. 
کید  108(. ازاین روست که امام بر محاسبه به عنوان سومین شرط از شرایط سالک و مجاهد تأ
کرده و به شــیوه علمای اخلاق در اصطلاح ســه گانه »مشــارطه، مراقبه و محاسبه« به کار 
می برد. منظور از این اصطلاح آن اســت که شخص بعد از قرار گذاشتن با خود که بر طبق 
فرامیــن حق عمل کنــد و مراقبت این امر، در آخر روز، خود تمامــی اعمال و رفتار خود را 
مورد حساب قرار دهد که آیا بر اساس حق بوده یا خیر و البته مداومت بر این شرط موجب 

می شود ملکه محاسبه در نفس انسان ایجاد گردد )امام خمینی، 1380، صص. 9-10(.
همان گونه که بیان گردید، وجود مرگ و در نظر داشــتن یاد آن ثمرات گرانبهایی برای 
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حرکت و سیر انسان به سوی غایت و مطلوب نهایی خواهد داشت و انسان را به سوی پویایی 
و حرکت بیشتر سوق می دهد.

مقدمه دانستن دنیا
بنا بر نگــرش عمیق دینی، زندگی دنیا، راهی گریزناپذیر برای انتقال به دنیای دیگر اســت؛ 
معبری که تا از آن عبور نکنیم، به جهان بعد دست نمی یابیم. در این نوع نگاه، عالم طبیعت 
مقدمه ای است که برای نیل به جهان بعدی، گذر از آن الزامی است. جهان طبیعت، از ابتدا 
باید بدین گونه تصویر شود که وجود یافتنش برای سوق دادن انسان به جهانی دیگر است.

 در نگرش ملاصدرا از سویی تکامل حقیقی انسان در عالم آخرت رخ می دهد و مرگ 
نیز جزئی از این ســیر تکاملی است و از ســوی دیگر، دنیا عالم کون و فساد ترسیم می شود 
)ملاصدرا، الف 1360، ص. 113(؛ بنابراین ارزش و غایت مندی دنیا در حدی نیست که انسان تمام 
عمر به دنبال آن باشد و تمام سختی ها و مشقات را برای آن تحمل نماید. به تعبیر ملاصدرا 
ارَ الآخِرَة لَهِیَ  نیــا إِلاَّ لَهوٌ وَ لَعِبٌ وَ اِنَّ الــدَّ در تفســیر این آیۀ شــریفه: »وَ ما هذِهِ الحَیاة الدُّ
الحَیَوان« )عنکبوت: 64(. انتســاب واژۀ لهو به دنیا و حَیَوان و حیات به آخرت مبین آن است 
که دنیا حیات واقعی نیست؛ زیرا اگر حیات واقعاً به عالم ماده نسبت داده شود نباید در آن 
این قدر فساد و نیستی رخ دهد. او معتقد است غایت حرکت نمی تواند در ظرف و بستر دنیا 
تحقق یابد و باید آن را در آن ســوی نشــئه دنیوی جستجو کرد )ملاصدرا، الف 1360، ص. 185(. 
امکاناتی که در دنیا برای آدمی فراهم می شود وقتی اهمیت دارد و ارزش واقعی می یابد که 
انســان بتواند با آن ها به فراتر از امور دنیوی که روزی از دســت می رود و ابداً بقایی نمی توان 
برای آن ها در نظر گرفت، دســت یابد. البته شاید تصور شود نظر صدرالمتألهین دربارۀ عدم 
ارزش غایات دنیوی، نوعی تمایل ایشــان به رهبانیت اســت؛ درصورتی که ایشان صراحتاً در 
ضمن حدیثی از پیامبر )ص( به مذمت رهبانیت می پردازد )ملاصدرا، ب 1360، ص. 814(. ســخن 
صدرا به هیچ وجه دال بر عدم ارزش دنیا و امور دنیوی نیست، بلکه مقصود آن است که دنیا 

ارزش هدف بودن را ندارد.
نگــرش ویژه امام به پدیده مرگ موجب گردیده تا به دنیا نیز از زاویه خاصی نظر کند. 
براین اســاس، ایشــان دنیا را تنها وسیله و مقدمه ای برای تکامل بشــر می داند و درعین حال، 
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برای روشــن شــدن اذهان در رابطه با روایات فراوان دال بر نکوهش دنیــا، از تعبیر »دنیای 
مذموم« اســتفاده کرده اســت. در دیدگاه امام، آن دنیایی که تکذیب شــده است این عالم 
طبیعت نیست؛ زیرا در نگرش عرفانی عالم ماده یکی از تجلیات جمال الهی است و »عالم 
شــهادت مطلقه« نام دارد )امام خمینی، 1380، ص. 121(. دنیا بستری است برای رشد و کمال 
نفوس انســانی و به تعبیری »مزرعه آخرت« است و بنا بر همین ویژگی است که عارفان آن 
را مغتنم می شمارند و از آن بهره ها می برند )امام خمینی، 1380، ص. 120(. به همین دلیل، نباید 
ذات دنیا را نکوهش کرد بلکه آنچه مذموم اســت حب دنیاســت. حتی امام قائلند که این 
عالم، عالم طبیعت نور اســت و این دلبستگی به آن اســت که انسان را بیچاره می کند )امام 
خمینــی، 1392، ص. 244(. تمامی روایات مؤید احتراز از دنیا و مذمت دنیاخواهی ناظر به این 
جنبه اســت و مصداق اتم آن در این حدیث متجلی شده که »حب الدنیا رأس کل خطیئه« 

)کلینی، 1388، ج 2، ص. 315(.
 امــام خمینی در تبیین ایــن نگرش، مقصود از این دنیای مذمــوم را اموری می داند که 
انسان را از یاد حق غافل کند و چون غفلت و مشغولیت انسان بیشتر در عالم ملک صورت 
می پذیــرد، آن را مورد ســرزنش و نکوهش قرار داده اســت )امام خمینــی،1382، ص. 300(. 
درواقع، زمانی که قلب انسان متوجه دنیا باشد باعث می شود دل بستگی و محبت به سوی آن 
پیدا کند و نگرشــش نســبت به آن تغییر یابد، یعنی دیگر آن را دنیایی که تنها صراط و محل 
عبور است نبیند، بلکه آن را محل جاودانه زندگی خود بداند، لذا از ادامه مسیر خود و مرگ 
که دروازه آن است نیز دوری کند )ر.ک. به: امام خمینی ج 1378(؛ ازاین رو، هرچه علاقه مندی 
به دنیا و تعلقات آن بیشــتر شــود، پرده و حجاب قلب ضخیم تر گردد تا آنجا که تمام قلب 
را می پوشــاند و دیگر نور فطرت به آن راهی نمی یابد و درهای ســعادت به روی انسان بسته 
می شــود )امــام خمینــی، الــف 1378، ص. 202(. توجه به این جنبه باعث شــده تا در این حدیث 

شریف آن را منشأ تمام مفاسد و بدی ها بداند )امام خمینی، 1380، ص. 121(.

رویکرد عرفانی
عارفان عموماً برای انســان سه نوع مرگ را برشمرده اند که عبارتند از: مرگ دم به دم، مرگ 

اضطراری و مرگ اختیاری.
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سه گونه نوع انســان را ممــات است          یکی هرلحظه و آن برحسب ذات است
دو دیــگر آن ممات اختیــاری است          سیـــم مردن مـر او را اضطـراری است

)شبستری، 1382، ص. 80(.
مورد نخســت بر مبنای نظر »لا تکرار فی التجلی« اســت. از دیدگاه عارفان موجودات 
مظهر اسمای حقند و اسماء دائماً فعالند. لذا به اقتضای تجلی و ظهور حق تعالی در صفات 
متقابل مانند اســم، منشــأیی که مدام در حال انشا و اســم مفنی که دائم در حال افناست، 
صور وجود دم به دم به وجود می آیند و فانی می شوند )زمانی، 1381، ص. 381(. برهمین اساس، 
موجودات عالم عین ربط و وابستگی هستند و هرلحظه نیازمند آفرینشی نو و خلقی جدید. 

به این نظریه »خلق مدام« نیز می گویند )فنائی اشکوری، 1385، ص. 13(.
به قول مولانا:

پس ترا هر لحظه مرگ و رجعتی است     مصطفی فرمود دنیا ساعتی است
 )مولوی، 1371، ص. 56(.

مورد دوم همان مرگ طبیعی است که به تعبیر لاهیجی: »عبارت است از مفارقت روح 
از بدن که شامل همه حیوانات می شود« )لاهیجی، 1380، ص. 426(.

مرگ ارادی »جهش پیشاپیش به مرگ«
جهان را نیست مرگ اختیاری              که آن را از همه عالم تو داری

 )لاهیجی، 1380، ص. 504(.
اصطلاح »مرگ اختیاری« در میان عارفان اصطلاحی شناخته شــده و محبوب اســت. 
هدف عارف رســیدن به فنای فی الله اســت؛ اما این تجربه ای نیســت که تنها پس از مرگ 
محقق شــود، بلکه در زندگی نیز قابل حصول و دســتیابی اســت. از منظــر عرفا وحدت با 
خداوند فرآیندی اســت که طی آن نفس در همان حال که زنده اســت می میرد و این همان 
مرتبه فناست که حقیقت عرفان را شکل می دهد. در این مرتبه، سالک از عالم حس و تعلق 
به دنیای صورت می میرد و در عالم غیب و معنا، به حیاتی که شایســته خلافت الهی انســان 
اســت ولادت تازه ای می یابد. به بیان دیگر، این مرگ در عین اینکه سالک را از خودی های 
خویش می رهاند او را به ولادتی دیگر زنده می گرداند. ازاین رو، بر اســاس آیه شریفه »قَالُوا 
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حْیَیْتَنَا اثْنَتَیْنِ« )غافر:11( ایــن نگاه و حیات دوباره را ولادت مجدد یا ثانی 
َ
نَا اثْنَتَیْنِ وَأ مَتَّ

َ
نَــا أ رَبَّ

می نامند؛ زیرا هر تولدی همراه با جدایی و قطع ارتباط با مرتبه قبلی اســت، مانند جنینی که 
برای ورود و حضور در این عالم باید بند وابستگی را بگسلد و از عالم جنینی خارج گردد.

ازنظــر ملاصدرا، دنیا انبوهی از حجاب ها را در ســر راه انســان به ســوی خداوند قرار 
می دهد. مهم ترین اثر مرگ برداشتن این حجاب هاست که انسان بنا به اقتضای طبیعت خود 
با آن ها مواجه اســت. وجود این حجاب ها برای همگان وجود دارد و هرکسی در هر مقام و 
موقعیتی که باشــد با این حجاب ها مواجه اســت، عارفان در زمان حیات خویش حجاب ها 
و موانــع بین خــود و حق تعالی را با عبودیت و تزکیه نفس برطرف می ســازند و ازآنجایی که 
مرگ به معنای جدایی از عالم طبیعت است به این ترتیب، مرگ اختیاری در همین دنیا برای 
آن ها حاصل می شود؛ زیرا عارف توانسته از بطن مادر طبیعت بیرون آید و به فضای ملکوت 
آســمان ها و زمین برسد )ملاصدرا، 1383، ص. 864(؛ لذا به تعبیر سهروردی: »آنچه ایشان در 
این عالم دریابند، بیش از آن باشــد یا مســاوی آن باشــد که دیگران در آخرت بدان رسند« 
)عباســی داکانی، 1376، صص. 139-137؛ ســهروردی، 1375، ج 3، ص. 162(. با این نگرش است 
که تعریف از مرگ و زندگی دیگرگونه می شــود، مرگ واقعی همان استمرار جدا ماندگی و 
در حجاب ماندن از حق اســت و در مقابل، زندگی حقیقی هنگامی اســت که روح از این 

تنگنای حیات حسی به فراخنای عالم حقیقت منتقل شده، در جوار حق آرام گیرد.
امام خمینی نیز خرق حجاب های میان انســان و خدا را تنها راه رسیدن به  حق می دانند. 
ازنظر ایشــان حجاب های سه گانه ای در مسیر ســلوک آدمی وجود دارد. مرتبه اول حجاب 
ظلمانی است که همان عالم طبیعت و توجه به آن است که منجر به غفلت از یاد خدا گردد. 
انواع معاصی و گناهان این حجاب پیش روی انســان را ضخیم تر می نمایند تا جایی که تمام 
قلب را می پوشــاند و انســان را در اسفل سافلین قرار می دهد )اشاره به آیه شریفه »ثم رددناه 
اســفل ســافلین«( )امام خمینی، ب 1378، ص. 47(. مرگ در این مرحله برای سالک به معنای 
خروج از تمام معاصی و شهوات و امیال نفسانی است تا اینکه قلب سالک روشن شود و به 

عالم نور و ملکوت درآید.
 ورود به مرتبه بالاتر، هنگامی اســت که سالک توجهش از دنیا به سوی آخرت معطوف 
می گردد و به تعبیر ســهروردی »وجود خویش را از شواغل بدن پاک می نماید« )سهروردی، 
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1375، ج 3، ص. 290(. مجاهــدات و ریاضــات ســالک و عبور از مرتبه جســمانیت، باعث 
می شــود نفس بتواند جســم را هرگاه بخواهد همچون پیراهنی رها کنــد و از آن جدا گردد 
)ســهروردی، 1375، ج 3، ص. 324( این همان تجربه خلع بدن یا عروج نفس اســت؛ بدین معنا 
که روح ســالک در حال صحت و بیداری از بدن او بیرون آید و احوالی را که بعد از مرگ 
بر وی مکشــوف خواهد گشــت، اکنون پیش از مرگ بر وی مکشــوف گــردد و از مرتبه 

علم الیقین به رتبه عین الیقین برسد )نسفی، 1341، ص. 108(.
یکی از مباحث مهم در رابطه با مرگ اختیاری در حکمت اسلامی که با آموزه های عارفان 
مشابهت و همسویی فراوانی دارد تجربه »خلع بدن« در حکمت سهروردی است. از نظر وی 
شــرط لازم برای رسیدن به کمال حکمت یا به تعبیر وی »تأله«، برکندن جامه جسم است. به 
بیان سهروردی: »پس مرد چنان می گردد که هر ساعتی که خواهد قالب رها کند و قصد عالم 
کبریا کند و هرگاه که خواهد و بایدش، میســر باشد« )ســهروردی، 1372، ج 6، ص. 323(. این 
تجارب تا بدانجا ادامه می یابد که سالک در مراتب بالاتر دیگر به ذات خویش نظر نمی افکند 
گاهی اش نیز به تبع آن از میان می رود. سهروردی این مرتبه را »فنا« می خواند؛ اما  و ادراک و آ
مرتبه نهایی آن است که حتی فراموشی خود را نیز از یاد ببرد و دیگر خودی در میان نباشد؛ که 

به آن »فناء در فناء« گویند )سهروردی، 1372، ج 6، صص. 324-326(.
اگر بخواهیم این معنا را با زبان خاصی که در عرفان اســلامی رایج است بیان کنیم باید 
گفت که عارف در طول ســیر و سلوک خود به علت تشــبه به اسماء الله و معرفت حقیقی 
بدان اســمای حســنی، متحقق به آن اسماء شریفه شده که از آن جمله اسم فاعل و مختار و 
مرید اســت. لذا عارف هرگاه که اراده و قصد خلع بدن کند برایش میســر خواهد شد؛ زیرا 
او مظهر اســم مرید حق است. البته این مقام متعلق به عارفی است که مشاهدۀ انوار برای او 

به صورت ملکه در آمده است.
یکی از نتایج این موت اختیاری، انواع مشــاهداتی اســت که برای سالک پدید می آید، 
مشــاهداتی که برای انســان های عادی جز با مرگ طبیعی حاصل نمی شــود؛ ولی ســالک 
درحالی که جســم دارد و شــرایط جســمانی برای او وجود دارد به این تجارب عرفانی نائل 
می شــود. چنانکــه در »معراج« رخ داد )امــام خمینی، 1381، ص. هفــده(. لذا علوم و معارف 
این افراد هم دیگر از ســنخ علوم حصولی که مبتنی بر حجت و امور اقناعی باشــد نیســت 
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بلکه مبتنی بر مکاشــفات فراوان است که از سنخ علوم حضوری است و امکان شک ندارد 
)ملاصدرا، بی تا، ص. 370(.

مرتبه بالاتر و درواقع آخرین مرتبه، خرق حجاب نفس اســت. عبور ســالک از هســتی 
خویــش تنها با عنایــت خاص الهی ممکن اســت. در این مرتبه دیگر چیــزی از عبد باقی 
نمی ماند مگر عبودیت او که عین ذات اوســت. این مرتبه همان فنای ذاتی اســت که دیگر 
میان بنده و حق حجابی نیست و مصداق این حدیث شریف می گردد که »ان روح المؤمن 
لاشــد اتصالًا بروح الله من اتصال شعاع الشــمس بها« )کلینی، 1388، ج 2، ص. 166(. به نظر 
نفُسَــکُمْ« )بقره: 54( و حدیث 

َ
می رســد آیات و روایاتی همچون »فَتُوبُوا إِلَی بَارِئِکُمْ فَاقْتُلُوا أ

»موتوا قبل ان تموتوا« ناظر به همین مرتبه سوم و فنای مطلق می باشند.
البته از دیدگاه امام این ســیر نه تنها در ســلوک عارف در طی مســیر حیات بلکه در هر 
عبادتی که سالک به انجام آن می پردازد مستتر است؛ یعنی »اول حجاب های ظلمانی دریده 
شــده، آنگاه حجاب های نورانی برطرف می گردد تا خداوند بدون حجاب مشــهود شده و 
مخاطب شــود. سپس نوبت به خرق حجاب هســتیِ خود نمازگزار فرامی رسد؛ و این خرق 
هســتیِ محدودِ بندۀ واصل به وسیلۀ نگاه خاص و نجوای مخصوص الهی صورت پذیر است 
که در آن حال خدا با بنده ندا و نجوی دارد. و این نگاه جانکاه چیزی از عبد سالک باقی 
نمی گذارد مگر عبودیت او« )امام خمینی، 1381، ص. شــانزده(؛ زیرا عارف تا پیش از این مرتبه 
سالک محسوب می شود و می توان عبادت را نیز به او منتسب نمود، اما پس از خرق حجاب 
انیت و هنگامی که واصل شــد، دیگر عبادت از حق است؛ و این است معنی انقطاع عبادت 
تِیَكَ الْیَقیــن؛ ایِ الْمَوتُ«؛ و چون موت کلی و فنای 

ْ
كَ حَتّی یَأ پــس از وصول: »وَ اعْبُدْ رَبَّ

مطلق دست داد، حق عابد است و عبد را حکمی نیست؛ نه آنکه عبادت نکند بلکه عبادت 
ه سَمْعَهُ وَ بَصَرَهُ وَ لِسانَهُ« )امام خمینی، 1381، ص. 83(. »و آنچه را که دیگران  کند و »کانَ اللَّ
بعد از گذراندن عقبۀ کئود مرگ طبیعی و برزخ و شداید آن می نگرند، نمازگزار راستین که 

به سر آن بار یافت، هم اکنون می بیند« )امام خمینی، 1381، ص. هفده(.
ا وَخَرَّ مُوسَــی صَعِقًا« )اعراف:  هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَکًّ ی رَبُّ ا تَجَلَّ امام خمینی در تأویل آیه »فَلَمَّ
143( فراتــر ازنظر ملاصدرا می نگرد. ملاصدرا منظــور از تجلی را تجلیات ملکوتی می داند 
که جبل بدن در مقابل آن مندک و مضمحل می شــود؛ زیرا نسبت میان دنیا و آخرت نسبت 
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ضدان اســت که در یک چیز جمع نمی شوند )ملاصدرا، 1383 ج 1، ص. 422(؛ اما امام جبل را 
انانیت نفس موســی دانســته اند که باید از میان برود و در این هنگام است که موسی به مقام 

موت نائل آمده است: »خر موسی صعقا« )امام خمینی، 1392، ص. 56(.
هِ وَ رَسُولِهِ ثُمَّ یُدْرکِْهُ الْمَوْتُ  همچنین در تفســیر این آیه »مَن یَخْرُجْ مِن بَیْتِهِ مُهَاجِراً إِلَی اللَّ
ه« )نســاء: 100( مصداق آن را ســالکانی می دانند که از بیت ظلمانی  جْرُهُ عَلَی اللَّ

َ
فَقَــدْ وَقَعَ أ

نفس خویش به سوی خدا و رسولش مهاجرت کرده اند تا جایی که به مقام »أدْرَکَهُ الْمَوْتُ« 
رســیده اند؛ یعنی مرتبه ای که دیگر از خود چیزی نیستند، »موت مطلق« را تجربه نمودند و 
ه است؛ اجر دیگری در کار نیست ، دیگر بهشت و تنعمات آن مطرح  لذا اجرشان هم عَلَی اللَّ

ه است )امام خمینی، 1392، ص. 36(. نیست، فقط اللَّ

نتیجه گیری
نگرش امام خمینی به پدیدۀ مرگ در راســتای اندیشــۀ  اصالت وجودی صدرایی قرار دارد، 
اما ذوابعاد بودن شخصیت امام موجب می گردد که در نگرش به پدیدۀ مرگ نیز به رویکرد 
فلســفی بســنده نکرده و از منظر اخــلاق و عرفان نیز این پدیده را مدنظــر قرار دهد. عدم 
وحشــت از مرگ و آماده ســازی نفس برای آن، نگرش وســیله ای به دنیــا از نتایج نگرش 
اخلاقی به پدیدۀ مرگ اســت. در نگرش عرفانی، امام معتقدند مرگ اختیاری زمانی برای 
ســالک حاصل می شــود که حجاب های مختلف پیش روی خود را از میــان بردارد. ابتدا 
حجاب های ظلمانی با دوری از جسمانیات تا به عالم نورانی اسماء و صفات درآید و سپس 
خرق حجاب های نورانی و پس از آن خرق حجاب نفس تا بی واسطه به لقای حق دست یابد 

و دیگر از عبد چیزی باقی نماند که این همان مقام موت مطلق و فنای تام است. 

ملاحظات اخلاقی
حامی مالی: مقاله حامی مالی ندارد.

 مشارکت نویسندگان: تمام نویسندگان در آماده سازی مقاله مشارکت داشته اند.
 تعارض منافع: بنا بر اظهار نویسندگان در این مقاله هیچ گونه تعارض منافعی وجود ندارد.

 تعهد کپی رایت: طبق تعهد نویسندگان حق کپی رایت رعایت شده است.
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